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  چکیده:

بن علی ملک  ةحمزهاي عرفانی به معرفّی اندیشه »جواهرالاسرار«در این مقاله بر اساس کتاب 
هاي این پژوهش یافتهپرداخته شده است. شیخ آذري ه.ق) معروف به  866 – 784(اسفراینی
شناسی به عنوان بهترین راه خداشناسی؛ اعتقاد به رؤیت الهی؛ دهد که انتخاب نفسنشان می

هاي متنوعِ عالَم کبیر با عالَم صغیر و تبیین روابط اللهّی او؛ تطبیقتبیین مقام جامعیت انسان و خلیفه
تبیین مراتب هستی از جمله آراي انعکاس آن دو؛ حقیقت محمدیه؛ انسان کامل؛ نبوت و ولایت؛ و 

اوست. البتهّ شیخ در ارائۀ مباحث  جواهرالاسراردر برخی آثار این عارف شیعی، به ویژه  یافته
 هاي علم حروف و نقطه و تعالیم مکتب ابن عربی به کرّات استفاده کرده استمذکور، از برخی یافته

عربی از شارحان مکتب ابن به نوعی جواهرالاسرارتاب توان به استناد ککه بدین ترتیب آذري را می
  و در مکتب صحو قلمداد کرد.

 .شناسیجهان شناسی،انسان خداشناسی، جواهرالاسرار، آذري، شیخ ها:کلیدواژه
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  javaaba@gmail.comانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور/. استادیار د2
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  مقدمه 

از جمله  شیخ آذريه.ق) معروف به  866 – 784(بن علی ملک اسفراینی ةحمز
مش، وجهی از وجوه علمی او که همانا هایی است که به واسطۀ آثار منظوشخصیت

شاعر بودن اوست مورد توجه و شناخت قرار گرفته است. غافل از اینکه این 
وي  جواهرالاسرارکه  اي نیز در عرفان و تصوف داشتهشخصیت، اطّلاعات گسترده

هاي ارزشمند او در این حوزه است. کتابی که به دهندة اندوختهاي انعکاسچون آینه
  پژوهانِ کشور معرفی نشده است.شایسته و بایسته هنوز به جامعۀ عرفاننحو 

 به عنوان مقدمه ذکر این نکته ضروري است که با توجه به ساختار جواهرالاسرار
که آذري در ابواب چهارگانۀ آن به ترتیب به شرح و تفسیر حروف مقطّعۀ قرآن، 

هاي مغلق شاعران از سرودهاحادیث نبوي، کلام منثور و منظوم متصوفه و برخی 
روزبهان بقلی آفریده است،  شرح شطحیاتو اثري نظیرِ  سرا پرداختهپارسی
بینیم. بدین معنا که اگر هاي شیخ در مباحث عرفانی را در این اثر پراکنده میاندیشه

به دنبال آراي او در حوزة خداشناسی هستیم، مطالب مربوط به خداشناسی را به 
توانیم بیابیم، بلکه آن را در ذیل مطالبی و در یک بخش از کتاب نمی صورت متمرکز

اند، باید اند و بالطبّع در جواهرالاسرار پراکندهکه با موضوع خداوند شرح شده
شناسی شناسی، جهانو البتّه این امر دربارة مباحثی دیگر همچون انسان جستجو کنیم

  و سایر موضوعات عرفانی نیز صادق است.
ارنده که با مطالعه و بررسی دو نسخۀ تصحیح شده و دو نسخۀ خطیّ از نگ 

ۀ گانجواهرالاسرار، بسیاري از مباحث عرفان نظري را در این اثر به ویژه در ابواب سه
قصد دارد که مباحث عرفانی طرح شده در  اول مشاهده نمود، در این مقاله

ارائه کند؛ با این امید که شاید  بندي شدهجواهرالاسرار را به صورتی منظّم و دسته
دست  ترین مسائل حوزة عرفان نظريمهمبتوان به فضاي فکري و نوع نگاه آذري به 

  یافت.
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 ي

  خداشناسی .1
شناخت خدا،  در ذیل خداشناسی، مباحث فراوانی چون ذات، اسماء، صفات، راه

لاً یکی از گردد. از آنجا که معموتجلیّات الهی و موضوعاتی از این دست مطرح می
و از دیگر سو چون آذري  معرفت الهی است اولین مباحث قابل طرح در این حوزه،

 به این موضوع نسبتاً خوب پرداخته است، بنابراین بحث را در این قسمت، با موضوع
  آغاز خواهیم کرد.» طریق معرفت حق«

شناسی هاي معرفت حضرت حق، نفسگویا نزد آذري از بین تمامی راه
هایش در ترین راه به خداشناسی بوده است؛ به طوري که او در طرح دیدگاهوبلمط

، معمولاً از معرفت نفس، بسیار بهره برده است. بنابراین او با مبنا قرار دادن این حوزه
، ابتدا به جستجوي )2/32بحارالانوار، »(من عرَف نَفسه فَقدَ عرَف ربه«حدیث شریف 

رگان عرفان پرداخته، سپس بر اساس برخی از آراي ایشان در تعاریف نفس نزد بز
 شناسی، به تبیین خداشناسی پرداخته است.نفس

را  »بدن«را صورت جامعۀ انسان،  »روح«که  آذري با مبناي مذکور، همچنان 
را ترکیبی از جوارحِ ظاهري و حواسِ باطنی او قلمداد  »نفس«و  صورت متفرّقۀ او

هستی «، »احدیت ذات مع الغیر«ا را در خداوند نیز به ترتیب، هکند؛ معادل آنمی
هستی حضرت حق از حیث مظاهرِ اسماء و صفات و «و  »خداوند من حیث هو

کرده است.(ر.ك: جواهرالاسرار،  شناسایی و به مخاطب معرفی »نسب و تعینات
  )30ص

و انسان به این  انسان باشد »ذات«او در جایی دیگر معتقد است اگر مراد از نفس، 
ذات معرفت پیدا کند، خواهد دید که ذات او حقیقتی است که تمام قواي ملکی، 
شیطانی، جسمانی، روحانی، روح و نفسِ جزئی، قلبِ جزئی و عقلِ جزئی تحت 

اند؛ پس همین رابطه در عالم کبیر نیز قرار گرفتهاستیلا و احاطۀ این ذات بسیط 
که تمام موجودات ملکی، شیطانی، جسمانی، ساري و جاري است. بدین معنا 
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روحانی، جن، انس، روح اعظم، قلب اعظم و عرش اعظم را در احاطۀ ذات واحدي  

نفس «که همان خداوند است. او بر اساسِ وجه دیگري از انسان، یعنی  خواهد دید
معتقد است که شناخت صفت عبودیت در این نفس، ما را به ربوبیت و عجز  »ناطقه

این نفس، ما را به قدرت خداوند رهنمون خواهد بود. همین رابطه، در مذلتّ،  در
جفا، حقارت و تنزیلِ نفسِ ناطقه در مقایسه با کمالاتی چون عزّت، وفا، جلال و 

) دو شیوة 29-28تفضیل در حضرت حق برقرار است.(ر.ك: جواهرالاسرار، ص
و تقریرِ شناخته شده در مکتب توان به ترتیب با دخداشناسی اخیر را نزد آذري می

که در ارتباط بینِ معرفت نفس و معرفت رب مطرح است، تطبیق داد که  عربیابن
و  و تضاد و تخالُف بین صفات نفس عبارتند از: تماثُل و تشابه بین نفس و رب

  )151رب.(ر.ك: مبانی عرفان نظري، ص
داند و یگر به خداشناسی میالبتّه او در جایی دیگر تأمل در آفاق را نیز راهی د

و بر  ق را به مرزوق و آله را به مألوهما خالق را به مخلوق بشناختیم و راز«نویسد: می
اسمه بدان صفت بدیدیم، به این قیاس در عالمِ خلق هر امر که یافتیم، خدا را جلّ 

  )165الاسرار، صجواهرالاسرار منتخب مفتاح»(معنی علم الیقین.
هاي آذري در حوزة خداشناسی انسانی با افعال الهی از دیگر شیوهتطبیق افعال 

است. به طوري که او با این تطبیق و تمثیل، درك افعالِ ربوبی را براي مخاطب خود 
نماید. او با تمثیلِ فعلِ شخصی که اراده کرده لفظ جلالۀ االله را بر روي تسهیل می

فرینش، به تبیینِ افعالِ خداوندي در حوزة کاغذ بنویسد و تطبیقِ آن با فعل الهی در آ
  خداشناسی پرداخته است.

  
  
  
  



 

 

            
         هاي عرفانی شیخ آذرياندیشه        

  ینۀ...اسفراینی در آ                        11         
 ي

  فعل الهی  فعل انسانی
  ارادة الهی در عرش  دة نوشتن لفظ االله بر روي کاغذارغبت و ار

حرکت جسمی لطیف(= روح) از دل به 
  دماغ

حرکت جوهري لطیف(= روح= فرشته) از 
  عرش به کرسی

باطنِ دلِ نقش بستنِ امرِ اراده شده در 
  دماغ(= خیال)

  نقش بستنِ امرِ اراده شدة الهی در لوح محفوظ

و انتقال تأثیر  انتقال اثر دماغ به اعصاب
  اعصاب از دماغ به اعضا و جوارح

تحریک آسمان و ستارگان توسط جواهر لطیفه 
  اند در عرش و کرسیکه موکلّ

ها به واسطۀ پیچیده شدن اثر حرکت انگشت
  اعصاب بر آن

کت طبایع امهات عالمِ سفلی به واسطۀ اثر حر
ملائکه(= روح القدس) به کواکب و روابط 

  شعاعات
حرکت قلم و جوهر و نهایتاً نقش بستن و 

  بر کاغذ »االله«ظهورِ کلمۀ 
حرکت طبایع امهات عالم سفلی، حرکت آب و 
خاك، ایجاد حرارت و برودت، حرکت امهات 

اً ظهور صورت و نهایت مرکبّات به کمک ملائکه
  حیوان، نبات و سایر موجودات

  )32-30تلخیصِ تطبیقِ فعل انسانی با فعل الهی نزد آذري(ر.ك: جواهرالاسرار، ص
، از هاي عارفان در خداشناسی بودهاسماء و صفات الهی که از دیگر جولانگاه

م الهی نگاه آذري نیز پنهان نمانده است. به طوریکه او در جواهرالاسرار به چهار اس
را با مفهوم محبت، لاهوتی دانسته و به  االلهکند. بدین ترتیب که اسم جلالۀ اشاره می

را با مفهوم ولایت(=خلُتّ)،  رحمنمعرفی کرده است. اسم  »سلطان السلاطین«عنوان 
را  رحیماز آن یاد کرده است. اسم » امیرالامرائی«اسمی جبروتی دانسته و با تعبیر 

را به آن عطا کرده؛ و  »القضاهقاضی« که لقب ی ملکوتی خواندهمعادل عشق و اسم
را  »وزیرالوزرایی« را با مفهوم مودت، اسمی ناسوتی تلقیّ کرده که ربنهایتاً اسم 

  )143عبارت از آن دانسته است.(ر.ك: همان، ص
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شیخ محمود آذري در جایی دیگر از جواهرالاسرار به بهانۀ شرح بیتی از   

 ده است:که سرو شبستري

  شـب روشـن مـیـان روز تـاریـک    گویم که هست این نکته باریکچه می
)22(گلشن راز، ص  

حضرت «اي دیگر در حوزة خداشناسی نگریسته است. بدین ترتیب که از زاویه
که وجود اصلی از  »واجبی«داند. می »شب روشن«را در این شعر، مصداق  »حق

بینان و مخیل در دي معین در چشم حقباشد. وجو »نماينیست«اوست، هرچند 
 »ممکنی«داند. می »روز تاریک«را مصداق  »عالم خلق«بینان. او در مقابل، چشم باطل

است. وجودي معین در چشم ظاهربینان و مخیل در چشم  »نمايهست«که وجودش 
  بینان.حق

  

  عــالــم خــلـــق  حـــضــرت حــــق
  روز تاریک  شب روشن

  کنمم  واجب
  نمايهست  نماينیست

  معین در چشم ظاهربینان  بینانمعین در چشم حق
  بینانمخیل در چشم حق  بینانمخیل در چشم باطل

الاسرار، تلخیص شرح آذري بر شعر شبستري(ر.ك: جواهرالاسرار منتخب مفتاح
  )178ص

یکی دیگر از موضوعاتی که در باب خداشناسی باید بدان پرداخت، بررسی 
هایی از دلایل عقلی و نقلی نزد آذري است. شیخ نمونهرؤیت حضرت حق وضوع م

را که توسط برخی علمَا در اثبات و یا نفیِ رؤیت حضرت حق مطرح شده، ابتدا در 
کند. زیرا او حکَمیت عقل را در این ها را رد میجواهرالاسرار نقل کرده و سپس آن
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و نه صلاحیت  عقل نه توانایی درك الهیت را داردقلمرو مردود دانسته و معتقد است  ي

حقیقت این معنا «دارد که: نفی و اثبات رؤیت الهی را. او این عقیده را چنین بیان می
هاي اند و در قعر دریاي شوق. افاده و استفادهگوهري است که در صدف ذوق نهاده

طریق  ) است ... .4جمعه/»(منْ یشاء ذلک فضَْلُ اللَّه یؤْتیه«خانۀ این مسأله در هدایت
گو در واست؛ بلکه گفت 1»مرجوح«انصاف آن است که دلایل عقلی در مسألۀ رؤیت 

این معنا از طرفین برطرف است و اگر این مسأله را به ایمان و اعتقاد و ذوق حواله 
  )91جواهرالاسرار، ص».(کنند، از ادلّۀ عقلی و نقلی اولی است

و  صفاتی، ذاتیشهود و رؤیت را باور داشته و از سه نوع شهود  با این همه آذري
برد. او شهود ذاتی را در دنیا به اندازة لمحات و برقات براي اهل االله نام می افعالی

) 79/(اسرا"مقاماً محمودا" يوممکن دانسته و در آخرت، تجلیِّ ذات را که به تعبیر 
 الْإِیمانُ فی الْقَلبِْ و الیْقینُ«د. او به استناد دانعبارت از آن است، علی الدوام می

که مربوط به  کندیاد می »نورِ ایقان«) از نوري به نام 67/178،(بحارالانوار، »خَطَرَات
ذات و این نوع شهود است. اما در مورد شهود صفاتی معتقد است که دربارة دوام 

به صفات و این نوع از شهود وط را مرب »نورِ احسان«و  آن، اختلاف نظر است
داند. آذري دربارة شهود افعالی بر این باور است که بر دوام این شهود، اتّفاقِ نظر می

داند. او جملات را مربوط به افعال و این نوع از شهود می» نورِ ایمان«وجود دارد و 
و الاّ  دایم مشاهدیم، یک لحظه محجوب نیستیم«با این مضامین را که  برخی اولیا

داند.(ر.ك: ، مربوط به دو شهود اخیر، یعنی صفاتی و افعالی می»مرتد گردیم
  )94جواهرالاسرار، ص

که گاهی  قدر ظاهر و آشکار و به تبَع قابلِ رؤیت استآذري معتقد است خداوند آن
شود. او در تأیید کلامش از آیات، از غایت ظهور غیر قابلِ رؤیت انگاشته می

  نویسد:جوید. به طور مثال از شبستري میار و حکایاتی نغز مدد میاحادیث، اشع
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  ولی حق را نـه مانند و نـه نـد اسـت    جملۀ اشـیاء به ضــد اســت 2»وجود« 

)19(گلشن راز، ص  

  چو مبصر در بصـر نزدیـک گردد

  

  ز ادراکــش بصر تاریــک گـردد  

  

)21(همان، ص  
طلب که از ماهی بزرگ، رؤیت آب را کند و یا حکایت ماهیانی را نقل می

تا من آب را به شما  شنوند که شما غیر آب به من بنماییدکنند و جواب میمی
  )94بنمایم.(ر.ك: جواهرالاسرار، ص

پذیرد؛ آنجا الهی را به وجهی می رؤیتاین باب، نظر گروهی از منکران  آذري در
ق در اصل صورت استعداد و که ایشان معتقدند در تجلیِّ حق، مدعیانِ مشاهدة ح

بینند، نه حق را. البتّه شیخ، خود نیز با ذکر روایتی به تأیید نظر اعتقاد خود را می
در اخبار آمده است که حق جلّ ذکره چندین بار بر «نویسد: پردازد و میایشان می

و که در صورت قابلیت بنده تجلیّ کند، منکر شود که تو خداي من نیستی. تا [آخر] 
  )95همان، ص».(اعتقاد او تجلیّ کند، اقرار آورد که تو خداي منی

تأمل آذري در نقد اخیر و پذیرش تلویحی آن را شاید بتوان با انتساب وي به  
عربی تأویل کرد. مکتبی که در آن تمثیل آینه، تمثیلی کلیدي و کاربردي در مکتب ابن

روه تا آنجا که به اصل رؤیت اذعان است. نکتۀ دیگر این که این گ تعالیم شیخ اکبر
  نظر دارند.و گویا فقط در مصداقِ رؤیت، اختلاف انددارند با آذري هم عقیده

که آذري عقل را در نفی و اثبات رؤیت، حکمَی  با توجه به مطالب مذکور
شایسته ندانسته و تنها اهل ایمان و اعتقاد و ذوق را شایستۀ این قلمرو تلقی کرده، 

ان به این نتیجه رسید که شیخ خود احتمالاً اهل ذوق و مشاهده بوده است و تومی
  آراي وي به احتمالِ قریب به یقین گزارشِ مشاهدات خود او بوده است.

  
  



 

 

            
         هاي عرفانی شیخ آذرياندیشه        

  ینۀ...اسفراینی در آ                        15         
 ي

  شناسی. انسان2
شناسی به دو شکل در آثار وي متبلوِر است: گاهی هاي آذري در حوزة انساناندیشه

هستی. بنابراین خته و در ارتباطی تنگاتنگ با جهان و گاه آمی صرفاً با موضوع انسان
 »عالَم کبیر و عالَم صغیر« و برخی ذیل عنوان »انسان«برخی از آراي او تحت عنوانِ 

شناسی معرفی شده است. البتّه در همین بخش به دیگر موضوعات مرتبط با انسان
  شود.پرداخته می نیز» نبوت و ولایت«؛ و »حقیقت محمدیه و انسان کامل«یعنی 

  انسان .2-1
رسد داستانِ خلقت انسان از نگاه آذري، شروعی مناسب براي ورود به این به نظر می

 الحکمفصوصعربی در موضوع باشد. ماجراي مذکور در جواهرالاسرار به سبک ابن
نقل شده است. بدین معنی که شیخ بیان ماجرا را با آیات قرآن همراه کرده؛ آیاتی که 

هاي ابلیس است. البتّه او به انگر فرمایشات حضرت حق، مقالات ملائکه و مکابرهبی
کند. به طور هاي خود بر مکالمات مذکور را نیز همراه میالدین تحلیلشیوة محی

یعنی «کند که: را چنین تحلیل می )30بقره/»(إنِِّی أعَلَم ما لا تَعلمَون«مثال او آیۀ 
و نه  از وي و فرزندان وي، نه همه طاعت بود چنانکه از شما خلیفه خواهم آفرید که

که از پریان، بلکه هم طاعت بود و هم معصیت. تا به طاعت، ایشان معصیت بود چنان
را ثواب دهم و فضل من به دید آید؛ و به معصیت، ایشان را بیامرزم تا رحمت من به 

نوشته الله تعالی علیه) بود، چنانکه صلی ا(اند که مراد، محمددید آید. ... و بعضی گفته
وعلَّم «که گفته شد که مراد شد که ملائکه از وجود مبارك او خبر نداشتند. فأما چنان

آن بود که این معنی جامعیت ملائکه را حاصل نبود و این ) 31/(بقره»آدم الْأَسماء کُلَّها
  )174- 173الاسرار، صحجواهرالاسرار منتخب مفتا»(برزخیت ملک و ملکوت بود.

نوع نگاه آذري به انسان و جایگاه این مخلوق در هستی از دیگر نکاتی است که 
شناسی عباراتی را که شیخ باید بدان پرداخت. لذا در اینجا و به مناسبت بحث انسان

کنیم تا جایگاه رفیع انسان در در ماجراي خلقت آدم و در شأن انسان آورده ذکر می
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 16      93پاییز و زمستان  
نظر به آب و گل آدم کردند و «راي مخاطب روشن شود. عباراتی از نوع: اندیشۀ او ب 

نظر به جامعیت و کمال و علم آدم نکردند... لسانِ استعداد آدم است و جامعیت او... 
خبر بود... اشارت به جامعیت و کمال ع) بی(اشارت به ابلیس است که از کمال آدم

ات جمالی و جلالی و وجوب و امکان اوست که بدین عبارت از جمیع اسماء و صف
صاحب حظ است. فأما شیطان این معنی را درنیافت و نظر به ظاهر طینت او 

عباراتی هستند بیانگر شأن و منزلت انسان در اندیشۀ  ) نمونه173،(همان، ص»کرد
  است.مؤلّف جواهرالاسرار که بر قلم او جاري شده 

ت الهی را با صفات انسانی یکی آذري معتقد است برخی عارفان ترتیب صفا
حکیم، ...و قادر، ال صفات الحی، العلیم، مرید، قابل،» االله«که براي  دانند. به طوريمی

صفات حی، عالم، مرید، قابل، قادر، حکیم، ... را قائل  »آدم«به همان ترتیب براي 
 خلََقَ آدم علَى ی)تعال(إِنَّ اللَّه«اند. او با این عقیده و به استناد حدیث نبوي شده

) صورت ذات و صفات انسان را به عنوان خلیفه، 4/11 (بحارالانوار،،»صورته
داند.(ر.ك: جواهرالاسرار مستجمع جمیع اوصاف مستخلف خود یعنی خداوند می

 ترینمهم) بنابراین اعتقاد به جامعیت انسان یکی از 50الاسرار، صمنتخب مفتاح
. آذري بر این باور است که حتیّ به دلیل همین سرّ جامعیت انسان هاي اوستاندیشه

به ملائکه أمر به سجود آدم شد.(ر.ك: همانجا) او این اندیشه را در اثر دیگرش چنین 
  کشد که:به نظم می

ــه آدم را    پـــــس ســـــجود ملائکـــ
  زآنکه ایشان چـو جـزء و او کـل بـود    

  

ــزاء     ــد اجـ ــود کنـ ــلّ خـ ــجدة کُـ   سـ
  و] او مســجــود جزء او ساجد است [

  

)19ص مرآة،(  
الهی و مقام او حتیّ علتّ سجده نکردن ابلیس را نیز، عدم آگاهی او از سرّ خلیفه

  سراید:کند، به طوري که میجامعیت انسان تحلیل می
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  یافـت ره به سرّ خلافت ار می ي

  

  تافـت سر زحـکـم سجـود کی مـی   

  

)22ص همان،(  
رح فص آدمی نوشته، والعلاء عفیفی در شهاي آذري با آنچه اباین گفته

فرشتگان، جمعیت آدم را ندارند؛ زیرا در آنان همۀ اسماي «هاي بسیاري دارد: شباهت
گاه که کند. بدین روي آنشود تجلیّ نمیگر میکه در جنس بشري جلوهالهی چنان

و او  -اء در اوتعلیم در اینجا یعنی اظهار اسم -خداوند همۀ اسماء را به آدم تعلیم داد
را خلیفۀ خود در زمین معرفی کرد، فرشتگان که سرّ آن را درنیافتند، منزلت آدم را 

دهی که فساد انگیزد و خون آیا کسی را در زمین قرار می«انکار کردند و گفتند: 
  )62الحکم، صشرحی بر فصوص).»(30بقره/»(بریزد؟

با  -امعیت انسان، آذري با توجه به اشتراك نظر عفیفی و آذري در موضوع ج
که با تمام منزلت والایی که انسان  افزایداي بر این وجه اشتراك میتبصره -بیت زیر 

در اندیشۀ آذري دارد، مرتبۀ او تا همین مقام جامعیت و خلافت است نه بیشتر. پس 
  سراید که:گونه میاین

ــري  ــت کبـــ ــام خلافـــ   از مقـــ

  
  

  نـرود خــلـــق را قــــــدم بالا  

  

)63ص ة،(مرآ  
توان بیشتر تبیین کرد. آنجا این بیت شیخ را با کلام خودش در جواهرالاسرار می

شاید که می«نویسد: می 3)129تمهیدات، ص»(أنا أقل من ربی بِسنتَیَن«که در شرحِ 
که آن وجوب ذاتی و غناي ذاتی  مراد از سنتَیَن، صفتَیَن مخصوصتیَن خواسته باشد

ر شرح لمعات نیز چنین مذکور است که سایر صفات میان عبد و رب، است. ... د
که آن وجوب ذاتی و غناي ذاتی  پذیرد، الاّ دو صفتصورت اشتراك می

) بدین معنی که هر چند مقام انسان به واسطۀ جامعیت 141جواهرالاسرار، ص»(است.
ر بودن و فقر الوجود بالغیو خلیفه بودنش، مقامی بس شامخ و والاست، اما واجب

  وجوه تمایز این خلیفه با خداوند است. ترینمهمذاتی انسان از 
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نگارنده با توجه به مطالب مذکور و تطبیق آن با آراء شیخ اکبر در فص آدمی،  

الدین کند. آنجا که محیعربی را یادآوري میپذیري آذري از مکتب ابنمجدداً تأثیر
 اتیالذّ الخاص جوبا الولّإِ صفالو کذل حنُا نَنّا کُلّإِ صفوبِ فناهصما وفَ«نویسد: می

نا قارا افتلّإِ یسلَ ، وقٍن فارِم دلابفَ جوهالو میعِن جم هفسنَ فصما ووصفنَا بِ نو إِ...... 
رنا قَا افتَم ثلِن مع ناهنا و غمکانإِل یهلَنا عجودو فقُّوتَ و جودی الوف یهلَإِ
  )54- 1/53الحکم، فصوص(4».یهلَإِ

نکتۀ جالب توجه دیگري که در ارتباط با انسان توسط آذري طرح شده است، 
تمثیل زیباي او از هبوط آدم و تربیت اوست. او داستان پسرکی را که در کنار 

ا ترك گفته و اي داشته، ولی به توصیۀ پدر، خانۀ امن رخانواده، زندگی بدون دغدغه
دهد. اي براي بیان هبوط آدم و تربیت او قرار میمایهعازم سفري پرماجرا شده، دست

هاي او هایی را براي رشد استعداداو در این تمثیل با خلق ماجراهایی براي پسر، زمینه
هنر ابتداي داستان، مردي است آراسته کند. به طوري که در پایان پسرك بیفراهم می

آورد؛ مثل شیري هاي کوتاه دیگري نیز با همین مضمون مین هنر. او تمثیلبه چندی
اي که پس از تجربۀ ظلمات و شود و یا دانهکه در تلاطم و چرخش تبدیل به کَرِه می

کند شود. حاصل اینکه او به زیبایی به مخاطبش القا میها سرانجام درخت میسختی
تواند تحلیلی بر هبوط آدم و تربیت قوه، میکه به فعلیت درآوردن استعدادهاي بال

  سراید:انسان باشد؛ پس می
ــود در جنّــــت    ــه بــ   آدم آن دم کــ

  بـــوديســـایه پـــرورد روضـــه مـــی

  

ــت    ــاز در نعمـ ــه نـ ــدي بـ ــر بمانـ   گـ
  در تجــارت نـکـــردي او ســــودي 

  

)45-29، ص(ر.ك: مرآة  
نیز مسبوق به سابقه  زيالدین رانجمالبتّه این نوع نگاه به فلسفۀ خلقت انسان نزد 

در زمینِ بشریت، بر قانون چون تخمِ روح «نویسد: می مرصادالعباداست، آنجا که در 
، آن مقام مثمرى رسد، در ثمره و شجرة انسانى به ...شریعت، پرورشِ طریقت یابد
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نشدى  آن؛ و چیزهاى دیگر که در تخم یافته خاصیت که در تخم بود باز آید اضعاف ي

ود بیارد. بر مثال تخم زردآلو که بکارند... و پوست زردآلو و برگ و شاخ و با خ
و در هر یک از اینها  بیارد درخت و بیخ که تخم در اول نداشت با خود افزونى

و در پوست ذوقى و خاصیتى که در مغز نبود و اول از  خاصیتى که در دیگرى نباشد
است  از آن ثمره و شجره هم دهان را حظىّ ، اکنونآن تخم، دهان را حظىّ بود و بس

تزید فى البصر،  ةاست که الخضر و هم چشم را از سبزة آن حظىّ بود که بیش از آن
است  و هم دست را حظىّ است که بوى خوش دارد هم شم را از شکوفۀ آن حظىّ

 و بسیار پاى را حظىّ است که از آن نعلین سازد و هم که از شاخ آن عصا سازد
 خواص و فوائد و منافع و مصالح دیگر در آن هست که در تخم نبود اگر چه در تخم

  )116- 115مرصادالعباد، ص»(تعبیه بود.
 نعمت شاهبه انضمام مستزادي که مولوي را با بیت زیبایی از  بحث پیرامون انسان

 در شرحِ همین بیت گفته است، بدین مناسبت که آذري هر دو را درولی  االله
الاسرار، بریم.(ر.ك: جواهرالاسرار منتخب مفتاحجواهرالاسرار آورده به پایان می

  )124ص
  آن پادشاه اعظم در بسته بـود محکـم  

  

  پوشیــده دلــق آدم نــاگاه بر در آمـــد   

  

)342ص شمس، کبیر دیوان(  

  آن پادشــاه اعظــم، یعنــی حقیقــت مــا 
  پوشید دلـق آدم، یعنـی لبـاس اسـماء    

  

  محکم، یعنی کـه بـود تنهـا    در بسته بود  
  ناگاه بر درآمـد، یعنی که گشــت پیــدا  

  

)894االله ولی، ص(دیوان شاه نعمت  

  .عالَم صغیر و عالَم کبیر2-2
تطبیق انسان با جهان هستی گویا یکی از موضوعات مورد علاقۀ آذري بوده که در 

دانی سرمهبحري اندر «آثارش بسیار نمود دارد. به طور مثال او در شرح مصرعِ 
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 20      93پاییز و زمستان  
دان را دماغ آدمی و به عبارتی عالمِ مثالِ مقید تفسیر سرمه» یافتم دانی که چیست؟ 

اش، هرچه در جمیع عوالم هست، در او رغم صغیر بودن ظاهريکند که علیمی
) او همین معنی را با 139الاسرار، صداند.(جواهرالاسرار منتخب مفتاحموجود می

  آورد که:مرآة چنین می اندکی تفاوت در اثر دیگرش
  چــــون کــــه دســــتور طینــــت آدم
ــیاء   گشــــت مجموعــــۀ همــــه اشــ
ــماء   ــفات و از اس ــود از ص ــه ب ــر چ   ه

  

  برگرفتنـــــد از همـــــه عـــــالم    
  مظهــــر کــــل و بــــرزخ کبــــري
  گشت در وي به جـمـلگی پــیـــدا 

  

)23، ص(مرآة  
ل توان گفت او حداقل دو نسبت را بین انسان و عالَم قائبا دقتّ در آثار شیخ می

داند. او با است. اول این که وجود انسان را به عنوان عالم صغیر، جامعِ عالم کبیر می
کند که حروفیه گونه طرح میهمین مبنا، عقیدة اهل حروف را در یک جمله این

،(جواهرالاسرار، »کنندهرچه در آفاق واقع است، در انفس آن را نموداري اثبات می«
ا با اعتقاد به این نسبت موجود بین عالم صغیر و ) و از اینجاست که گوی153ص

کبیر، محقّقانه در آثار اندیشمندان متقدم خود به جستجو پرداخته و به استشهاد کلام 
عربی، ناصرخسرو و برخی از اهل حکمت و نجوم، به تأیید و بزرگانی چون ابن

  پردازد.اثبات این رابطه می
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 ي

  صغیر در عالم  در عالم کبیر  عقیدة
  سر و دست:  برخی افلاك  ناصر خسرو

  چو آید از زبان بیرون حدیثی کز دل آغازد
  گذر بر هفت گردون سرت دارد در این دوران

  بود لوح قضا شانه چو هفتم آسمان کتفت
  ها بازو پنجم بند دستت دانچون استخوان ششم

  به بند دست تا ناخن بود هر یک گره حرفی
  ه بر وي کند دورانکه م سرانگشت تو آن گردون

  هاي:فلک  برخی افلاك  ابن عربی
  عین، اذُُن، لسان، ید، بطن، فرج، رِجل، قلب 

اهل حکمت و 
  نجوم

  عظام، مخ، عصب، عروق، دم، لحم، جلد، شعر، ظفر  گانهافلاك نه

اهل حکمت و 
  نجوم

هاي برج
  گانهدوازده

  عینین، اذنین، منخَرَین، سبلتَیَن، ثدَیین، فم، سرهّ

نامشخص و شاید 
  آذري

هفت کوکب در 
  افلاك

  قواي فعاله در بدن:
  جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه، غازیه، نامیه، مصوره

نامشخص و شاید 
  آذري

هفت کوکب در 
  افلاك

  قواي روحانیه حساسه:
  باصره، سامعه، ذائقه، شامه، لامسه، ناطقه، عاقله

نامشخص و شاید 
  آذري

دو عقدة خفیه 
لافعال: ظاهر ا

  رأس و ذنب

  دو حاکمِ مخفیِ ظاهر الافعال در بدن:
  صحت المزاج و سوء المزاج

  )154-153هاي آذري در تطبیق عالمَ کبیر با عالمَ صغیر(ر.ك: همان، صتلخیص یافته
 مرآةتر اینکه آذري با اعتقاد به این دیدگاه، آن را در اثر دیگرش یعنی نکتۀ جالب

  چنین عرضه کرده که:شعر به مخاطبان خود اینبه نظم کشیده و در قالب 
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ــر    ــی کبی ــت آن در آدم ــه هس ــر چ   ه

ــت   ــلاك اسـ ــر، افـ ــد آن کبیـ   جسـ

  

ــغیر    ــی صـ ــل اســـت آن در آدمـ   حاصـ
  جســد ایــن صــغیر، از خــاك اســت    

  

ــه  ــه مرتب ــه ن ــلاك چونک ــت در اف  س

  

ــاك     ــۀ خ ــدرین خلیف ــت ان ــه اس ــم ن  ه

  

 و هـم نـاخون   مغز و موي است و پوست    عصب و لحم و استخوان و رگ وخون

  

  هســت هــم در نهــاد خلــق بشــر    
  جـاذبــه، مـاسکه و هــاضـمــه دان

  

ــار  ــت، أي م ــور اس ــان مص ــد ایش   بع

  

ــر     ــت اخگ ــاي هف ــه ج ــوت ب ــت ق   هف
  دافــعــه، غــاذیــه و نــامیــه خــوان 

  

  که شــب و روز در تــن است به کــار 

  

)51ص ة،(مرآ  
و براي اجزاء  ک انسان تشبیه کردهو در دیدگاهی مشابه، شیخ آذري عالَم را به ی

کند که جدول زیر نشان دهندة اجزاء متناظر این عالَم، متناظرهایی از انسان را ذکر می
  عالَم و انسان از دیدگاه اوست.

  

  آدم  عالمَ  آدم  عالمَ
، یا افلاك طبایع عناصر،

  اربعه
  کلمۀ خبیثه  انسان خبیث  نفوس اربعه

زمستان، بهار، تابستان، 
  زپائی

اماره، لوامه، ملهمه، 
  مطمئنهّ

  محل فیض  ربع مسکون

حواس ظاهره و   کواکب سیاره و ثابته
  باطنه

  عظام  جبال

عیه قواي زکیه مط  ملائکه
  عقلیه و نفسیه

  عروق  انهار

  اشعار  أشجار  قواي نفسیه صالحه  جن مؤمن
 ستکبرهقواي م  شیاطین

 لطیفهمخصوصه 
  اعضاي سبعه  اقالیم سبعه
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  قابلیه ي

  نَفَس  ریاح  ن مکتسببد  رسیک
  گریه  باران  لطیفۀ قابلیه  افق مبین

  حزن  لیل  لطیفۀ سریه  مداد نوري
  خواب  موت  لطیفۀ روحیه  دوات نوري
  بیداري  حیات  لطیفۀ حقیه  قلم قدسی

حرکات و سیر   ظاهر بدن  عالم شهادت
  افلاك و کواکب

  افعال

  علل و مرض  احتراقات کواکب  باطن  عالم غیب
حروف و ابجاد و   ید ثلاثهموال

  کلمات
  شرف  ارتفاعات

کلام صاحب   انسان
  5»سکرت«

  مواصلات  حزن

  اشارات  نظرات  کلمۀ سعیده  انسان طیب
  )156-155اجزاء متناظر عالمَ و آدم از نظر آذري(ر.ك: جواهرالاسرار، ص

  سراید:و شیخ مجدداً همین عقیده را در مرآة چنین می
ــه ه   ــول اربع ــا فص ــه آنج ــتچونک   س

ــاره   ــس امــ ــت نفــ ــتوي هســ   شــ
ــتان   ــاي تابسـ ــه جـ ــد بـ ــه شـ   ملهمـ

  

  نفــس مــا را چهــار مرتبــه اســت      
ــه   ــاي لوامـ ــه جـ ــی بـ ــس ربیعـ   پـ
  مطمئنّــه بــه جــاي فصــل خــزان    

  

  گرچـــه آن را نبـــات و انهـــار اســـت
ــود  ــر بـ ــه در کبیـ ــاران کـ ــرق و بـ   بـ
  در کبیـــــر اســـــت بادهـــــاي وزان

  

  آدمــی را عــروق و اشــعـار است  
  صغـیــر بود خــنــده و گــریه در

  نَـــفَــس ماســت در مقــابــل آن
)52-51(مرآة، ص  



 

 

  مطالعات عرفانی   
  مشمـاره بیست    

 24      93پاییز و زمستان  
یکی دیگر از روابطی که آذري بین عالم صغیر و کبیر قائل است، وابستگی وجود  

کند؛ آنجا که عالم به وجود انسان است. او گاهی این رابطه را با تمثیلِ آفتاب بیان می
  نویسد:می

ــود  ــه بـــ ــال آینـــ   آدم القصـــــه مثـــ
  در کاینـــات شـــد موجـــود   هرچـــه  

  گــــر نــــه نــــور وجــــود او بــــودي

  

  آفـــــرینش همـــــه در او بنمـــــود  
ــود   ــی بنمـ ــید آدمـ ــه خورشـ   آن بـ
ــودي   ــیچ موجـ ــاش هـ ــدي فـ   نشـ

  

ــودي اي دانــــــا   ــاب ار نبــــ   آفتــــ
ــد   ــیاء شـــ ــاب اشـــ ــی آفتـــ   آدمـــ

  

  اي پیـــــدانشـــــدي هـــــیچ ذره   
ــه بـــدو کاینـــات پیـــدا شـــد       کـ

  

  خـــلق بــودند جمـــله در ظلمــــات  

  

  در گــرفتند از او چــراغ حـــیــات   

  

)26- 25(همان، ص  
  گاهی با مثالِ لشگري که قوام و دوامش بسته به پادشاه است:

ــد  ــود و او چــو شــاه آم   لشــگري ب

  

  حـجـــتّی بــود و او گـــواه آمــــد  

  

 (همانجا)
و گاه با تشبیه کالبدي که حیاتش بستگی به روح آن دارد، تبعی بودن عالم کبیر را 

  کند که:گونه بیان میبه عالم صغیر در جواهرالاسرار ایننسبت 
انســـان صـــغیر متصـــرّف باشـــد در انســـان کبیـــر[= عـــالَم کبیـــر] بـــه معنـــی «

چنـین   مرآة) و همین معنی را در 91الاسرار، صجواهرالاسرار منتخب مفتاح»(روحیه.
  سراید که:می

ــدا  ــد پیـ ــو شـ ــد چـ   روح در کالبـ

  

  زنـدگــی یافــت جمــلۀ اعضــا     

  

)26، ص(مرآة  
بندي مبحث عالم کبیر و صغیر، با تمام تشابهات و تناظرهایی که بین این دو در جمع

عالم توسط آذري عرضه شد، دو نکته قابل ذکر است: اولاً اینکه او عقیدة برخی مبنی 
پذیرد، بلکه در گامی فراتر معتقد است در هاي عالم و آدم را نمیبر تساوي استعداد
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تی هست که در عالم نیست. او این خاصیت را که وجه تمایز عالم کبیر و آدم خاصی ي

به  لطیفۀ نهانی،، به تعبیر حافظ لطیفۀانانیهصغیر است، به نقل از علاءالدوله سمنانی 
  خوانده و به مصداق این بیت: واسطهقابلیت فیض بیعبارتی دیگر 

ــدش فصــاحت  ــظ خوانن ــود در لف   ب

  

  ملاحـت بود در شخص خوانندش   

  

دانـد؛ چیـزي کـه در انسـان هسـت ولـی در عـالَم نیسـت.(ر.ك:         مـی  ملاحتآن را 
  )156جواهرالاسرار، ص

و  داندلَم در ظاهر، آن را صغیر میرغم کبیر بودن عانکتۀ دوم اینکه آذري علی 
خواند و بر اساس این اعتقاد بالعکس آدم را در عین ظاهرِ صغیرش، به معنی کبیر می

  سراید:می
  آدمی گـر بـه صـورت اسـت صـغیر     
  گر به صـورت ز عـالم سـفلی اسـت    

  

ــر     ــت کبیـ ــیش آدمیسـ ــک معنـ   لیـ
  لــیــک معنـیـش عـالم کبري است

  

)20-19، ص(مرآة  
حسین عربی گرفته باشد. آنجا که البتّه او این عقیده را ممکن است از مکتب ابن

 "الم صغیر مجملع"انسان، «معتقداست: الحکم نیز ) شارح فصوص838م (خوارزمی
عالم ". اما از روي مرتبه، انسان "انسان کبیر مفصل"و عالَم  است از روي صورت

) و 101الحکم، صفصوص شرح.»("انسان صغیر"است و از روي درجه، عالَم  "کبیر
که در رسائلش ولی اقتباس کرده باشد؛ آنجا  شاه نعمت االلهبعید نیست از استادش 

گویند، زیرا که مجموع عالَم در نشأة ف عالَم را انسان کبیر میاهل تصو«آورده است: 
و انسان، عالَم کبیر است به  اندلَم، مفصَلِ نشأة انسانیهو اعیانِ عا انسانیه مندرج است

هاي حضرت نورالدین شاه الهرس»(مرتبه؛ و عالَم، انسان صغیر است به درجه.
  )4/334االله ولی کرمانی، نعمت
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  قیقت محمدیه و انسان کامل. ح2-3 

شناسی طرح توان ذیل عنوان کلیّ انسانمبحث حقیقت محمدیه و انسان کامل را می
  کرد.

گیري او از هایی که آذري در تبیین حقیقت محمدیه به کار برده، بهرهیکی از شیوه
ه جمیع جمیع علوم، بلک«هاي علم حروف و نقطه است. او با اعتقاد به این که: یافته

خواه به تکرار و خواه بلا  اند،اشیاء صورت ترکیبی و تألیفی این سی و دو حرف
و این حروف مفرده صورت متفرّقۀ الف است و الف صورت تکرار و تفرقۀ  تکرار

نقطه. چه یک نقطه بیش نیست که آن را نقطۀ سوادیه خوانند که در سیر و حرکت 
) گویا ذهن مخاطب را 26الاسرار، صاح،(جواهرالاسرار منتخب مفت»متکثّر گشت

کند. او که خود شاعر بوده و با متون نظم آشنا، براي درك این حقیقت آماده می
تر گاهی سعی کرده همین مفهوم را به مدد شعر بزرگان ادب و عرفان روشن

  نویسد:می عراقی) بنابراین به نقل از 64کند.(ر.ك: همان، ص
  تـــــو نقطـــــۀ آتشـــــی بگـــــردان

ــرع ــم  از ســـ ــه دائـــ   ت دور نقطـــ
ــو شــهادت و غیــب     ــه بــه ت   آن نقط

  

ــد     ــره زو روان نمایـــ ــا دایـــ   تـــ
  ســـاکن بـــه یکـــی مکـــان نمایـــد 
  هـــم ظـــاهر و هـــم عیـــان نمایـــد

  

  هــر لحظــه بــه تــو جمــال مطلــق     
ــت   ــور اس ــل ن ــه ظ ــدان ک ــه ب   آن نقط
  آن نــــــور دل پیمبــــــر ماســــــت

  

ــد    ــن و آن نمایــ ــورت ایــ   در صــ
  کـــان نـــور وراي جـــان نمایـــد   

  ق عیــان نمایـدآن کــو بــه تو حــ

  

 (کلیات عراقی، ص109)6
اش را ضمن سعی کرده عقیده مولوياو باز هم با استفاده از اشعار بزرگانی چون 

  نویسد:تر، مهر تأیید بزند. پس به نقل از مولوي میشرح بیش
  هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد

  

  پیر و جوان شدهردم به لباسی دگر آن یار برآمد، گه 
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  گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق، خود رفت به کشتی ي

  

  گه گشت خلیل و زدل نار برآمد، آتش گل از آن شد

  

  یوسف شد و از مصر فرستاد قمیصی، روشن کـنِ عـالـم

  

  از دیدة یعقوب چو انوار برآمد، نادیده عیان شد

  

  که دیدي رفت، هر قرنآمد و میفی الجمله همو بود که می

  

  وار برآمد، داراي جهان شدتا عاقبت آن شکل عرب

  

که حقیقت محمدي که نقطۀ علمی، عبارت از اوست، «گیرد: تا اینکه چنین نتیجه می
و کثرت و تعدد انبیاء،  7»نحَنُ الاَولون و الآخرون«که  یک نقطه است، تقدماً و تأخّراً

ی. چنانکه کثرت حروف عین الف و الف کثرت اعتباریه است، مخصوص به هر قرن
  )64الاسرار، صجواهرالاسرار منتخب مفتاح»(عین نقطه.

از دیگر مواردي که آذري به مدد علم حروف و اعداد به تبیین حقیقت محمدیه 
ص) سه نام است. نامی ازلی (حضرت رسالت را«نویسد: جاست که میپردازد، آنمی

 است محمدمی است دنیوي در حین جسد و آن و نا است احمدقبل از جسد و آن 
است. حروف لفظ محمد را  محمودکه آن عاقبت کار اوست و آن  نامی است ابدي و

و محمود که آن اول و آخر اوست، حروف  8»احد«چون به حساب جمل گیري و از 
و این معنی اشارت است بدان که ذات  ه را ساقط گردانی، نود و نه ماندمکرّر

او نیز مظهر جمیع که مظهر ذات خداست، جلّ ذکره، اسماي  ص) همچنانمحمد(
الاسرار، جواهرالاسرار منتخب مفتاح»(و او جامع جمیع است. اسماي خداي است

  )64ص
توان نشانی از حقیقت محمدیه گانه، میآذري معتقد است در هر یک از عوالم سه

، به اعتبار صفات لاهوتکه در  پس یک نقطه باشد«نویسد: و بر این اساس می یافت
، عقل ملکوتو در  علم و ارادت و سمع و بصر خوانندشمختلفه حیات و قدرت و 
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 ، آدمناسوتو در  ع ملائکۀ کرّوبی و روحانی دانندشاول و نفس کلّی و به لسان شر 

و چون بعد از دایرة نبوت در دایرة ولایت افتد،  و ابراهیم و موسی و عیسی گویندش
لمؤمنین علی و امیرالمؤمنین حسن و امیرالمؤمنین حسین و جعفر و بایزید و امیرا

  همانجا)»(جنید و محمد مهدي نامندش.
آذري در آثار دیگرش نیز به حقیقت محمدیه اشاره کرده است. بدین معنی که او 

توان مستقیماً این اصطلاح خاص را به کار نبرده، ولی با دقتّ در معنی کلام وي می
اش که به را با حقیقت محمدیه تطبیق داد. به طور مثال شیخ در قصیدة عروجیه آن

کند؛ در آن عوالم چیزهایی مشاهده کرده که قبلاً مراتب بالاتر از ناسوت عروج می
آید. او در ادامۀ عروج به پیامبر ندیده است. بنابراین برایش سؤالاتی پیش می

گوید و عجایبی را که دیده او را پاسخ می خورد که تمام سؤالاتاکرم(ص) برمی
  نویسد:کند. اینجاست که آذري میشرح و تفسیر می

  پس از دعاي فراوان که کردمش گفـتم 
  جواب داد کـه نـامم خلیفـه االله اسـت    
  سؤال کـردم و گفـتم خلیفـه آدم بـود    

  

  که چیست نام شریفت بگوي اي سـرور   
ــدر    ــات را مص ــه کاین ــاب هم ــنم کت   م

  خـلاق، آدمـی تـو مگـر    بدین شمایل و ا

  

  جواب داد که آدم خلیفـۀ ارض اسـت  

  

  مراســت بــر همه عالم خلافـت اکــبر    

  

)45(دیوان آذري اسفراینی، ص  
چنانچه از ابیات مذکور پیداست، او از حقیقتی سخن گفته کـه بـا حقیقـت محمدیـه     

و چنـین  نیز بـه ایـن موضـوع پرداختـه      مرآةنام تطبیق دارد. آذري در اثر دیگرش به 
  سروده است که:

  از اولـوالعـزم تـــا پیمبـــر ما
  ی کــن از ره نســبتـپس قیاس

  

  هســـت بعـــد بعیـــد اي دانــــا  
  ســعت قلــب احـــمد از عظــمت
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  از زبـان مهنــدســان ازل ي

  شــود پیــداون میـهر چه در ک
  ت اسم وجودچه آن بر وي اسـ هر

  

  احمد مرسـل گـرچه بــحري اســت  
  چون بخــــاري بــود از آن دریــا

  شـود مــوجـودمـه زان بـحـر میـه

  

)54، ص(مرآة  

  عقــل کلّــی کــه مصــدر اشیاســت    

  

  خوانده باشـی کـه روح سـید ماسـت      

  

)57(همان، ص  
ترین مراتب به ذات یکی از اختصاصات حقیقت محمدیه این است که در نزدیک

این حقیقت، أمري ازلی و أبدي است؛ زیرا « امینی نژادعبیر و به ت ردحق تعالی قرار دا
) با این 361آشنایی با مجموعۀ عرفان اسلامی، ص»(در صقع ربوبی جاي دارد.

تر وجود و در عالم شهادت به دنبال تجلیّ این تفاصیل اگر ما در مراتب پایین
واهیم داشت. سر و کار خ "انسان کامل"عنوان اي دیگر به حقیقت باشیم، با واژه

انسانِ کاملی که در هر عصر و زمان، بیشترین تطبیق را با حقیقت محمدي دارد و 
واسطۀ ارتباط حق و خلق خواهد شد. گویا آذري با این نوعِ نگاه به انسان کامل 

  سراید:است که می
  گــر دمــی نباشــد حراســت مــا    
  لیک از این ما کـه گفـتم اي سـامع   
ــا    ــل اي دانـ ــان کامـ ــی انسـ   یعنـ

  

  شــــــد آن دم قیامــــــت کبــــــريبا  
ــامع   ــر جــ ــود مظهــ ــت مقصــ   هســ
ــید مــــا    آن کــــه باشــــد نظیــــر ســ

  

  بـــا شـــریعت موافـــق اقـــوالش   
  

  ـت افــعــالـــــشـق بـا طــریقمتّــف  

  

  )57، ص(مرآة
حال اگر آنچه را که آذري در ابیات مذکور آورده با ترجمۀ بخشی از 

دیشۀ وي و شیخ اکبر پی مقایسه کنیم، حداقل به نقطۀ اشتراکی در ان الحکمفصوص
خواهیم برد؛ یعنی نقش کلیدي و حیاتی انسان کامل در حفظ و بقاء عالم خلق. آنجا 

حافظ و  ،]انسان کامل= به وسیلۀ بدو [ لی] تعا=خداي[ او« نویسد:می خواجويکه 
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ها حفظ و هر، خزاین و گنجینهطور که به واسطۀ منگهدارندة خلقش است. همان 

] است، کسى جرأت باز هر پادشاه بر آن [خزایند. پس مادام که مشونگهدارى مى
] را در حفظ عالم خداوند هم او [انسان کامل اش ندارد.ها را جز به اجازهکردن آن
] است، مادام ] خلیفه قرار داد، از این روى عالم پیوسته محفوظ [از تباهى[از تباهى

دنیا زائل و جدا  ۀبینى که وقتى از خزانآیا او را نمى که انسان کامل در آن است.
ها بوده گشت، از آنچه حق تعالى خزانه کرده بود چیزى باقى نماند؟ و هرچه در آن

گردد و کار به آخرت ها به بعض دیگر ملحق مىخارج و ظاهر شده و بعضى از آن
  )11متن و ترجمه، ص -الحکمفصوص.»(یابدانتقال مى

اهرالاسرار و باز هم به مدد حروف و نقطه به انسان مؤلّف در جایی دیگر از جو
که گفته  اصل جمیع علوم یک کلمه است، همچنان«نویسد: کند و میکامل اشاره می

و آن نقطه انسان  شد. بر این تقدیر هر چه در جمیع کتب باشد، در یک نقطه باشد
  )66صالاسرار، جواهرالاسرار منتخب مفتاح»(کامل است که جامع جمیع است.

  نبوت و ولایت .2-4
آذري در جواهرالاسرار تعاریفی را براي دو عنوان مذکور ارائه کرده است؛ بدین 

ولایت که به معنی قرب است به حسب اصطلاح سیر «ترتیب که او معتقد است: 
) و نبوت که به معنی إثبات است 9.(نجم/»قاب قوسینِ أَو أَدنی«االله است تا مقام فی

ار منتخب جواهرالاسر»(االله از براي تنبیه [یا تثبیت] غیر.ق، سیر عندر عالم خل
  )111الاسرار، صمفتاح

بینیم که علاوه بر جملات مذکور، عبارات دیگري نیز در این باب از شیخ می
اي بر تبیین بیشتر این دو مفهوم قلمداد کرد. به عنوان مثال ها را تکملهتوان آنمی

اند البتّه بر یک بر این باور است که نبوت و ولایت دو قوسآذري در جواهرالاسرار 
دایره. او از قوس بیرونی که روي به ظاهر دارد، نبوت؛ و از قوس داخلی که روي به 
باطن دارد، ولایت؛ و از برزخِ بین این دو قوس، حقیقت انسانی را اعتبار کرده است. 
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ع، معتقد است اعدام ممکنه که همان او با تقسیم بنديِ عدم به دو نوع: ممکن و ممتن ي

اعیان ثابته، اشیاء ممکنه، حقایق ممکنه، شئون ذاتیه و گاهی وجودات علمیه خوانده 
شوند، در طورِ نبوت و به خاصیت نورِ نبوت از قوه به فعل، یعنی از باطن به می

ت عظمی کند که همانا باطن ولایآیند. در مقابل از طورِ ولایت بحث میظاهر می
توان عوالم ملک و ملکوت را طی کرد. او براي تفهیم بیشترِ طور است که در آنجا می

ها و گوید خوراکیزند و میولایت و سیر از ظاهر به باطن، مثالی ملموس می
شان، پس از ورود به بدن و ها با تمام خصائص وجود مادي و ظاهريآشامیدنی

تر شده وارد شوند، از آنجا لطیفش، لطیف میفرآیندهاي متعدد در دستگاه گوار
رسند و از تر شده به روح میشوند، از آنجا به دل، به دماغ و هنوز هم لطیفخون می

و با این تمثیل مخاطب خود را در درك مفاهیم نبوت و ولایت  جا به روح کلیّآن
  کند.(ر.ك: همانجا)یاري می

اولیا را برشمرده و آن را چنین عنوان  شیخ آذري حداقل دو تفاوت میان انبیا و
و مشاهدات اولیا در اول آنکه مکاشفات انبیا، اکثر در شرایع و آفاق است «کند: می

و این از غلبۀ اسم ظاهر است بر اسم باطن و استیلاي مشتري بر  حقایق و انفس
جه به و عین ثابتۀ ولی مجبور است بر تو قران ظهورِ انسانی آن نبی اکملزحل در 

(تصحیح باب اول و دوم »ات.عالم علوي و عمارت تطهیر باطن خود را از ذمایم صف
  )173نسخه خطی جواهرالاسرار، ص

علاوه بر مطالبِ مذکور در باب نبوت و ولایت، گویا آذري نیز مانند متقدمان 
علاقه به بحث در مورد تفاضل ولایت بر نبوت یا نبوت بر ولایت نبوده خود، بی

طوري که او بحث تفضیل ولایت بر نبوت را اگر در مقایسۀ بین دو فرد ست. بها
این تفضیل و ترجیح در میانِ ولایت «نویسد: داند و میمجزّي مطرح شود؛ مردود می

همان، »(و نبوت نبی است. نه تفضیلِ ولایت ولی که از آحاد امت و تابع نبی باشد.
عربی با اندیشمند متقدم خویش یعنی ابن) و گویا او در این موضوع 174ص
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االله شنیدي که پس اگر از فردي از اهل«داستان است؛ زیرا او نیز معتقد است: هم 

گوید ولی، فوق نبی و رسول است، گوید ولایت از نبوت برتر است، یا میمی
تر و بهتر مقصودش در فرد واحد است. یعنی رسول از آن جهت که ولی است کامل

) آذري در ادامۀ 62کتاب المعرفه، ص–دفتر دانایی»(نبۀ نبوت و رسالتش است.از ج
» اندمحقّقان گفته« بحث مذکور، بدون اینکه به منبع خاصی اشاره کند، با عبارت کلیّ

  داند:تر میاز پنج جهت ولایت یک نبی را از نبوت او فاضل
  

  به استناد  نبوت  ولایت
  )257بقره/»(ه ولی الَّذینَ آمنوُااللَّ«  صفت مخلوق  صفت خالق

  )28شوري/»(الوْلی الْحمید«  استعمال نبوت به خلق  استعمال ولایت به حق
  ...................  ظاهري  باطنی
  ..................  عام  خاص

  )2/226بحارالانوار،»(بعدي لَا نبَیِ«   نهایت دارد.  نهایت ندارد.
هاي آذري در باب فضلیت ولایت بر نبوت در شخص واحد(ر.ك: تلخیص نوشته

  )176-175تصحیح باب اول و دوم نسخه خطی جواهرالاسرار، ص
یابیم که و حال اگر به نظر شاه نعمت االله ولی در همین موضوع دقتّ کنیم، درمی

 مأخذ آذري در مطالب مذکور، احتمالاً رسالۀ استادش بوده است، زیرا او نیز نوشته
چون ولایت و نبوت جمع شود در یک شخص واحد، ولایت بر نبوت راجح «است: 

  آید. یعنی ولایت آن نبی، از نبوت آن نبی اعلا باشد. زیرا:
و  )2/226بحارالانوار،»(بعدي لاَ نبَیِ«نبی متغیر و منقطع است. چنانکه فرمود  -

  .بعديولی  لاَنفرمود 
- و نامتناهی از متناهی اعلا است. لایت نامتناهی استت متناهی و ونبو  
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و معرفت باطنِ مشغول به  علم ظاهر است و ولایت معرفت باطندیگر آنکه نبوت  - ي

  حق، اعلا باشد از علمِ ظاهرِ اشتغالِ به خلق.
الْولی  وهو«دیگر آنکه االله تعالی را ولی خوانند و نبی نه. قوله:  -

  )28شوري/(».الحْمید
  )257بقره/(».اللَّه ولی الَّذینَ آمنُوا«ولی، مطلقِ حق است. قال االله تعالی:  -
 ورائهمِ و اللَّه منْ«السلام) الَولاِیۀ احاطه بکِلِّ شیء. علیه(و قال امام -

  )3/147االله ولی کرمانی، هاي حضرت نورالدین شاه نعمترساله»().20بروج/»(محیط

  شناسی. جهان3
هر چند جهانِ آذري را با عنوان عالم کبیر و البتّه در مقایسه با عالم صغیر در مبحث 

طور مستقل از قبلی تا حدي شناختیم؛ اما در مواردي نیز شیخ اسفراینی عالَم را به
  کنیم.هاي وي را مطرح میانسان معرفی کرده که در این بخش برخی از دیدگاه

قبل آمده گویا آذري به علم حروف علاقۀ بسیاري طور که در صفحات همان
هایش بهره برده است. یکی از مصادیق این ادعا، داشته و از تعالیم آن در تبیین اندیشه

معرفی جهانِ هستی با استفاده از تشبیه عالم به یک کتاب است. شیخ معتقد است 
، عالم نیز از همچنان که یک کتاب از بیست و هشت حروف مفرده ترکیب یافته است

که این مراتب مثل حروف بلکه عین حروف  بیست و هشت مرتبه تشکیل شده
که حروف مفرده را از قرآن بیرون بکشند چیزي به نام  هستند. از نظر او همچنان

قرآن وجود خارجی نخواهد داشت، به همین ترتیب اگر مراتب بیست و هشت گانۀ 
تند از عالم خارج کنیم، چیزي به نام عالم عالم را که به تعبیر او حروف کونیه هس

بدان که «نویسد: ) بر همین مبنا او می20باقی نخواهد ماند.(ر.ك: جواهرالاسرار، ص
حضرت [متکلّم] حقیقی عزّ شأنه به بیست و هشت اسم که ائمۀ اسماي حسنایند [و] 

لَم و بیست و هشت مراتبِ کاینات عا مخرج [آن] بیست و هشت حرف تهجی است
را از عالَمِ اجمال که محل اسم ذهنی است به عالم تفصیل که محل اسم لفظی است، 
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اسم الهی را با  28) پس از این مقدمه او 20- 19همان، ص.»(کتابی در وجود آورد ...  

کند که در جدول ذیل صورت متناظر معرفی می مرتبۀ عالم به 28حرف الفبا و 28
  اند:خلاصه شده

  
اسماء 
  الهی

ف حرو
  الفبا

حروف   اسماء الهی  مراتب عالمَ
  الفبا

  مراتب عالمَ

  فلک زهره راء  المصور  عقل اول  همزه  المبدع
طاي   المحصی  نفس کلیّه  هاء  الباعث

 مهمله

  فلک عطار

فلک قمر(=  دال مهمله  المعین  طبیعت کلیه  عین مهمله  الباطن
  آسمان دنیا)

ــا(=   حاي مهمله  الآخر جوهرهیــ
  ه)هیولاي کلی

تاي   القابض
 معجمه

  کره أثیر

زاي   الحی  جسم کلی  غین معجمه  الظاهر
 معجمه

  هوا

سین   المحیی  شکل کلی  خاي معجمه  الحکیم
 مهمله

  آب

  تراب صاد مهمله  الممیت  عرش  قاف  المحیط
طاي   العزیز  کرسی  کاف  الشکور

 مهمله

  معادن

ثاي   الرزاق  فلک اطلس  جیم  الغنی
 معجمه

  نبات

ذال   المذل  منازل فلک  ن معجمهشی  المقتدر
  معجمه

حیوان غیر 
  ناطق

  فلک  فاء  القوي  فلک زحلیاء به دو نقطه   الرب
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  تحت ي

باي   اللطیف  فلک مشتري  ضاد معجمه  العلیم
  معجمه

  جن

  انسان  میم  الجامع  فلک بهرام  لام  القاهر
فلک رابع و   نون  النور

  نیر اعظم
ع الدرجات الرفی

  ذوالعرش
یین که با آن تع  9عین

  درجه فرمود.
مرتبۀ عالمَ(ر.ك:  28حرف الفبا و  28اسم الهی با  28تلخیص نظر آذري در باب تناظرِ 

  )20جواهرالاسرار، ص
فصل در «و با عنوانِ ة مرآآذري دقیقاً همین عقیده را در باب عالم هستی در 

  به نظم آورده است:» خلقت مراتب آفرینشِ عالَم علی طریق الاجمال

  چــــون زِ کَــــتم عــــدم  آفریننــــده 
ــزاء    ــف اجــ ــود مختلــ ــورتی بــ   صــ

  المبــــدععقــــل کلّــــی بــــه اســــم 

  

  کــــرد پیــــدا مراتــــب عــــالم     
  متّفــــق بــــا مراتــــب اســــماء   
  یافــت بــر صــور صــورت او موضــع

  

  الباعـــثنفـــس کلّـــی بـــه اســـم    
  از حــــدیث رســــلالبــــاطن  اســــم

  

ــل را وارث    ــالات عقــ ــد کمــ   شــ
  کــرد پیــدا همــی طبیعــت کُــل...    

  

ــذل ــوان   المــ ــر حیــ ــت مظهــ   اســ
  رفـیــع الــدرجــات س بــه اسم پــ

  

  آمـــده انســـانالجـــامع پـــس بـــه   
  هـاي صـفــــات کرد تـعـیین رتـبـه

  

)12-11، صآة(مر  
فی با دقتّ در مطالب مذکور و تطبیق آن با آنچه شاه نعمت االله ولی در رسالۀ 

توان به این نتیجه رسید که مأخذ آذري در مطالب آورده است، می اسرار الحروف
ر احتمالاً رسالۀ شاه نعمت االله بوده است. در غیر این صورت این شاگرد و مذکو

  اند.خود استفاده کرده شناسیاستاد از یک مأخذ مشترك دیگر در تبیین جهان
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را در تأیید نظر  شاه نعمت االلههایی از کلام حال به مناسبت همین بحث، بخش 

به این معنی که شباهت بسیار زیاد  که جاي بسی تأمل دارد. تأمل کنیمآذري نقل می
تواند مؤید اقتباس مطالب مطرح شده نزد آذري و استادش، چنانکه ذکر شد می

  نویسد:هاي استاد باشد. آنجا که میشاگرد از رساله
و عقل اول  و از منازل قمر شرطین اول حرفی که موجدِ ایجاد فرموده همزه بود -«

  د....انآفریده اَلبدیعکه به اسم 
و از  لوح محفوظ یعنی نفس کلیّه را ایجاد فرمود الباعثحضرت الهیه به اسم  -

  و از منازل مقدره بطین. حروف ها
  ..… و از منازل ثریا و از حروف عین مهمله طبیعت کلیه را آفریداَلباطن به اسم -
  د ....و از منازل سعد السعو و از حروف ذال معجمه حیوان المذلبه اسم  و- 
و از  انسان را ایجاد فرمود »االله«یعنی  جامعحضرت االله سبحانه و تعالی به اسم -

  و از منازل مقدره الفرع المؤخر. حروف میم
که امور اعتباریه است تعیین فرمود و  مراتبرفیع الدرجات ذوالعرش و به اسم -

هاي حضرت رساله»(شا.و ازمنازل ر مراتب، حرف واو است که اول عدد کامل بود
  )362-3/358االله ولی کرمانی، نورالدین شاه نعمت

توان به عنوان اختصاصات شیخ آذري در در پایان با توجه به آنچه گذشت می 
تبیین افکارش چنین گفت که او خود را مقید به یک سبک نکرده است؛ به طوري که 

کرده، گاهی شرحِ یک بیت گاه در قالب تفسیرِ یک حدیث اندیشۀ خود را عرضه 
گاهی  اش شده است، گاه از تمثیل بهره برده،اي براي تبیین اندیشهشعر زمینه

هایش را با نقل کلام بزرگانی چون ناصرخسرو، مولوي، ابن عربی، شبستري، نوشته
و گاهی نیز با تطبیق عالم کبیر و  عراقی، شاه نعمت االله ولی به تأیید رسانده است

آیات آفاقی و انفسیِ حضرت حق را در تبیین افکارش به مدد فراخوانده عالم صغیر، 
مندان کلام منظوم نیز غافل رسد آذري از مخاطبان و علاقهاست. حتیّ به نظر می
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هایی که در همین به استناد نمونه –نبوده است؛ زیرا او از سویی در جواهرالاسرار  ي

و هم از دیگر سو  عرفان توجه داشتههم به نقل منظومات بزرگان –مکتوب ارائه شد 
و دیوان اشعارش در قالب شعر  مرآةافکار عرفانی خویش را در دیگر آثار خود مثل 

  عرضه کرده است.

  گیرينتیجه
عربی تا حد که مکتب عرفانی ابن قرن نهم)(عصر حیات شیخ آذري با توجه به 

ري نیز نه تنها با تعالیم طور گفت که آذتوان اینزیادي شرح و بسط داده شده، می
که حتیّ به نوعی برخی تعالیم این مکتب را در جواهرالاسرار و  این مکتب آشنا بوده

  البتّه با ادبیات و سبک خود، یعنی نثرِ زیوریافته به نظم، نشر و انعکاس داده است.
هاي علم حروف و نقطه را که آذري در شرح و تبیین افکار خود از برخی از یافته

  هایی از آن در این مکتوب آمد، نیز نباید از نظر دور داشت.ها بهره برده و نمونهنآ
شناسی به عنوان یکی از بهترین طرق خداشناسی، اعتقاد به رؤیت انتخابِ نفس

هاي متنوع عالم کبیر با الهی او، تطبیقالهی، تبیین مقام جامعیت انسان و مقام خلیفه
این دو عالم، حقیقت محمدیه، انسانِ کامل، نبوت و عالم صغیر و تبیین روابط 

اي هستند که آذري در ولایت، تبیین مراتب هستی، از جمله مباحث عرفانی
  ها پرداخته است.جواهرالاسرار به سبک خود به آن

توان آذري را شاعر و عارفی در هاي ارائه شده، مینمونه در نهایت با توجه به
  مکتب صحو تعریف کرد.

  
  

  

  ها:نوشتپی
  آمده است.» مجروح«مجلس  758این کلمه در نسخۀ خطی شماره  .1
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  آمده است.» ظهور«این کلمه در نسخۀ تصحیح شده توسط محمد حماصیان  .2 
 این جمله منسوب به ابوالحسن خرقانی است. .3

پس... او را [=خدا را] به هر وصفی که خواندیم، خود آن وصف ما بودیم، جز وصف وجوبِ « .4
ذاتی. ... همچنین اگر خداوند هر وصفی را که دربارة خود آورده، دربارة ما نیز آورده باشد،  خاص

ناگزیر فارقی در میان خواهد بود و این فارق چیزي نیست جز آنکه ما در وجود به او نیازمندیم و 
نیاز یازمندیم بیوجود ما متوقّف بر [وجود] اوست؛ زیرا که ما بستۀ امکانیم و او از آنچه ما بدان ن

  ).162ترجمه و تحلیل، ص -فصوص الحکم»(است.
  آمده است.» سکوت«مجلس  5882این کلمه در نسخۀ خطی شماره  .5
 توسط استاد نفیسی به شرح ذیل آمده است: تصحیح شده نسخۀاین ابیات در  .6

  ردانــگـب ىـشـه آتـطـقـو نر

  
  

  

  اى روان نمایدرهــــا دایـت

  

  كرّـــحـت این نقطه ز سرعت

  
|  

  

  ان نمایدـد دایره هر زمـص

  

  این نقطه به تو شهادت و غیب

  
  

  

  هم ظاهر و هم نهان نماید

  

 قـلــطـآن نقطه به تو کمال م

  

  

  در صورت این و آن نماید

  

 مـه دایـطـت دور نقـآن سرع

  

  

  ساکن به یکى مکان نماید

  

 در  ىـحه به تو کمال هستـهر لم

  

  

  ان نمایدــصـــوت ناقـــکس

  

  آن نقطه بیان کنم چه چیزست

  

  

  ان نمایدـد ترا گمـنـهر چ

  

   تـنورس که ظلّـآن نقطه بدان

  

  

  ان نمایدـور وراى جـکان ن

  

   تـــر ماســور دل پیمبــآن ن

  

  

  اکنون به تو حق عیان نماید

  

و  الأْوَلوُنَ حنُنَ«بدین صورت آمده است که  259صفحه  26جلد  بحارالانواراین عبارت در  .7
  .»نَحنُ الْآخروُن

  بوده باشد. »احمد«با توجه به قرائن موجود در این سطور، این کلمه بایستی  .8
  نوشته شده است. »واو«نامۀ خانم فرود در پایان .9
  

 مـنـابــع
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 ي

 ؛ ترجمۀ فولادوند.قرآن کریم 

 سه آمونژاد، انتشارات مو؛ علی امینیآشنایی با مجموعه عرفان اسلامیزشی و پژوهشی امام س
 .1387 خمینی(ره)، قم

 ق.1403 ، بیروتدار إحیاء التراث العربی، 26و  2لدهاي ؛ محمدباقر مجلسی، جالانواربحار 

 نامه کارشناسی ارشد، گروه ؛ زهرا فرود، پایانتصحیح باب اول و دوم نسخه خطی جواهرالاسرار
 .1382 کرج دانشگاه آزاد اسلامی،زبان و ادبیات فارسی، 

 1373 ، منوچهري، تهران4عفیف عسیران، چهمدانی، تصحیح  ةالقضا؛ عینتمهیدات. 

 1387 ی، تصحیح احمد شاهد، سنبله، مشهد؛ حمزه بن علی عبدالملک آذري طوسالاسرارجواهر. 

 نسخه خطی، کتابت آذري طوسی ؛ حمزه بن علی ملکالاسرارالاسرار منتخب مفتاحجواهر ،
 .5882نه مجلس، ش، کتابخا1043

 ین بن عربی، ترجمه ؛ محیالمعرفه)دفتر دانایی(کتابسعید رحیمیان، نگاه معاصر، تهرانالد 
1391. 

 ؛ حمزه بن علی آذري اسفراینی، به اهتمام محسن کیانی و عباس رستاخیز، دیوان آذري اسفراینی
 .1390 اي اسلامی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شور2چ

 زاده، خانقاه نعمت اللهی، ؛ شاه نعمت االله ولی، تصحیح عباس خیاطیوان شاه نعمت االله ولید
 .1380 کرمان

 الدین محمد بلخی، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، طلایه، تهران ؛ مولانا جلالدیوان کبیر شمس
1384. 

 ین شاه نعمت االله ولی کرمانیرسالهبه اهتمام جواد ؛ شاه نعمت االله ولیهاي حضرت نورالد ،
 .1357 ، خانقاه نعمت اللهی، تهران2ش، چنوربخ

 زاده آملی، الدین حسین خوارزمی، به تحقیق و تصحیح علامه حسن؛ تاجالحکمشرح فصوص
 .1379، بوستان کتاب، قم 2چ

 1380 تهران ؛ ابوالعلاء عفیفی، ترجمه نصراالله حکمت، الهام،الحکمشرحی بر فصوص. 

 ین بن عربی،؛ محیالحکمفصوص1370 ، الزهراء، تهران2لعلاء عفیفی، چتصحیح ابوا الد. 
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  ینمحی ،)تحلیل و ترجمه( الحکم فصوصد محمدعلی تحلیل و ترجمه عربی، بن الدو موح 

 .1386 تهران کارنامه، موحد، صمد

 ین بن عربی، تصحیح و ترجمه مح؛ محیمتن و ترجمه)(الحکمفصوصمد خواجوي، الد
 .1387 ولی، تهرانانتشارات م

 ات عراقیین عراقی، تصحیح سعید نفیسی، چکلی1363 تهران، سنایی، 4؛ فخرالد. 

 ن، انتشارات خدمات فرهنگی، کرمان؛ شیخ محمود شبستري، تصحیح محمد حماصیاگلشن راز 
1382. 

 ین کتب علوم انسانی(سمت)، ، سازمان مطالعه و تدو3؛ سعید رحیمیان، چمبانی عرفان نظري
 .1388 نتهرا

 ین حمزه بن عبدالملک آذري اسفراینی، نسخه خطی، کتابخانه مجلس، شمرآة85683؛ نورالد. 

 د؛ نجممن المبدأ الی المعاد)(مرصاد العبادین رازي، تصحیح محمشرکت 8امین ریاحی، چ الد ،
  .1379انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 

 


